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 در خصوص حذف فیلم 
»بی بدن« از بخش سودای 
سیمرغ گفت: آن روزی 
که این فیلم در مرحله 
انتخاب بوده دوستان ما 
بیش از ۴۰ دقیقه از فیلم 
را ندیدند و نتوانسته 
بودند جمع بندی 
کنند. البته فیلم خوبی 
بود و باید از عوامل و 
بازیگرانش تشکر کرد.

زاویه دید داستانی که از دل یک پژوهش ◾
بیرون آمد

علی طاهرفر دربــاره انگیزه خود 
از انتخاب داستان »آپاراتچی« 
کــه اقتباسی از کــتــاب روح الله 
رشیدی اســت، می گوید: اجازه 
بدهید کمی به عقب تر برگردم؛ داستان ما از اینجا 
شکل گرفت کــه بچه های دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقلاب تبریز سراغ پژوهشی دربــاره تاریخ 
شفاهی مربیان پــرورشــی دهــه 60 مــی ر ونــد و این 
مربیان در مصاحبه هایشان به فعالیت های آن زمان 
اشاره می کنند و می گویند در کنار سرود و نمایش، 
یک بخشی هم به نمایش فیلم در سالن مدارس 
اختصاص داشت. در میان فیلم هایی همچون »توبه 
ــوری در تاریکی«  نصوح«، »نینوا« و... به فیلم »ن
ساخته جلیل طائفی هم اشاره می کنند و چندین بار 
این اسم تکرار می شود و چون این نام برای پژوهشگران 
گمنام بوده کنجکاو می شوند که بدانند او کیست. در 
نهایت می فهمند او مردی بوده با تحصیلات ابتدایی 
که فیلم می ساخته و خودش اکران می کرده است. 
یعنی جلیل طائفی در سال های دهــه 60 خودش 
به تنهایی یک بنیاد سینمایی بوده که همه کارهای 
فیلمش از جمله فیلم برداری، تدوین و صداگذاری را 
با حلقه ای از دوستان نزدیکش انجام می داده و اتفاقاً 

رضا ناجی هم یکی از بازیگرانش بوده است.
وی در ادامه می افزاید: در ادامه بچه ها مسیر پژوهش 
را به این سمت می برند و نتیجه اش می شود کتاب 
»آپاراتچی« که به قلم دکتر رشیدی نوشته شده 
است. بعدها این کتاب به دست حسین تراب نژاد 
می رسد و جــذب خــرده  روایــت هــای جلیل طائفی 
می شود و از آنجایی که خودش هم عاشق داستان های 
سینماست و تاریخ سینما را به خوبی می شناسد بر 
مبنای آن یک فیلم نامه می نویسد. مسعود ملکی، 
مجری طرح این پروژه نیز از ابتدای نگارش فیلم نامه 
حاضر بوده و اصــرار داشته یک کارگردان ترک زبان 
این فیلم را بسازد که اتفاقاً در تبریز هم باشد. ایشان 
محبت کرد و با من تماس گرفت و من هم به گروه 

پیوستم.

روایت های دهه 60 در خرده روایت های »آپاراتچی«◾
به گفته طاهرفر؛ حسین تراب نژاد با روحیه نقدپذیری 
که دارد همه نقدها را می شنید و فیلم نامه را مدام 
بازنویسی می کرد و در این مدت بیش از 9 نسخه 
فیلم نامه به گروه داده است. او ادامــه می دهد: کار 
نگارش این فیلم نامه کمی سخت بود، زیرا داستان، 
مجموعه ای از خــرده روایت ها را پوشش مــی داد و 
در ارتباط با حــوادث دهه 60 بود؛ از تــرور، شهادت، 
بمباران و فضای کارگری گرفته تا بحث اعــزام نیرو، 
تولید فیلم، ادای دین به سینما و... باید همه چیز را 
در این فیلم می گنجاند.این کارگردان درباره اینکه آیا 
همه خرده روایت های کتاب را در فیلم هم می بینیم، 
اظهار می کند: می توان گفت فیلم نامه برگرفته از کتاب 
»آپاراتچی« است، اما تخیلات تراب نژاد هم سهم 
خوبی از فیلم نامه را به خود اختصاص داده است. این 
کار سختی بود که در بطن ادای دین به تاریخ سینما 
به ویژه تاریخ سینمای انقلاب، رویدادهای اجتماعی، 
سیاسی و انقلابی آن دوران را هم بگنجانیم، اما من 

دوست داشتم با این چالش روبه رو شوم. 

وی با بیان اینکه ساخت این فیلم سه دلیل بسیار 
برجسته برایش داشته، تأکید می کند: این فیلم سه 
ویژگی مهم داشت که من را به شدت مجذوب خودش 
می کرد. ویژگی اول این بود که جغرافیای این رویدادها 
آذربایجان و شهر تبریز است و فیلم هایی که تاکنون 
ساخته شده در بستر شهر تبریز نبوده و همین کار 
را برایم مهم تر می کرد. ویژگی دوم این بود که تمام 
شخصیت های قصه باید تبریزی باشند و اتفاق سوم 
علاقه خاصی بود که به نوستالژی های دهه 60 داشتم. 
نوجوانی من در دهه 60 گذشته و خاطرات عجیبی 
از آن دوران در ذهن دارم. مجموع این عوامل دلایل 
اصلی من برای انتخاب این فیلم بود و در اعماق وجودم 
این فیلم را ادای دینی به شهدا می دانم، زیرا حضور 
شهدا و نظر لطفشان را در جای جای فیلم برداری 
دیده ام و وظیفه و تکلیفم این است که حتماً از آن ها 
یاد کنم، حتی در این حد که عکس و تصویری از آن ها 

در این فیلم دیده شود.
ــچــی و  ــارات وی در ادامــــه دربـــــاره لــوکــیــشــن هــای آپ
سختی های انتخاب یک جغرافیای مناسب می گوید: 
محل رخدادهای این داستان، شهر تبریز است اما 
فیلم برداری در تبریز انجام نشد زیرا در بازدیدی که 
با جعفر محمدشاهی، طراح صحنه فیلم از تبریز 
داشتیم متوجه شدیم همه نقاط و محله های شهر 
توسعه یافته و نشانی از تبریز قدیم باقی نمانده است. 
بنابراین مجبور شدیم به تهران بیاییم و فضای تبریز را 
در تهران بازسازی کنیم، اما المان هایی از تبریز مانند 
مسجد ارگ، میدان ساعت و... را با ویژوال در فیلم 

گنجاندیم.
طاهرفر دربــاره زبان این فیلم و اکتفا کردن به لهجه 
ترکی می گوید: انتخاب زبان هم برای ما با دو چالش 
مهم روبــه رو بود. به دلیل اینکه جغرافیای فیلم در 
تبریز است حتماً باید زبان فیلم ترکی باشد و طبق 

تجربه هایی کــه پیش تر در »موقعیت مهدی«، 
»آتابای«، »پوست« و »ائو« داشتیم به این نتیجه 
رسیدیم که به لهجه ترکی اکتفا کنیم. شاید روی کاغذ 
این طور به نظر بیاید که زبان ترکی برای مخاطب عام 
جذاب است اما در واقعیت و وقتی در سطح ملی به 
مسئله نگاه می کنیم متوجه می شویم وقتی فیلم 
زیرنویس دارد ناخودآگاه بخشی از مخاطب را از 
دست می دهیم. اگر فیلم من یک اثر هنری تجربی 
بود و محدوده مخاطبانش اندک، قطعاً زبان را ترکی 
انتخاب می کردم اما اینجا مخاطب من ملی است 
و نوستالژی های دهه 60 متعلق به همه مردم ایران 
است و اتفاقاتی که در فیلم رخ می دهد مانند نماز 
جمعه، ترور، شهادت و... مسائلی است که همه با آن 
آشنا هستند و اگر این را به زبان ترکی و زیرنویس بیان 
می کردیم حواس ها معطوف به زیرنویس می شد و 

بخشی از فیلم را از دست می دادند.

با ترس و لرز سراغ این بازیگران رفتم◾
وی در ادامه می افزاید: اما در عین حال نمی خواستم 
فیلم با زبان فارسی و لهجه تهرانی هم باشد. ما دنبال 
لهجه شیرین ترکی در گویش فارسی بودیم. حلقه 
مرکزی بازیگران ما که جامعه کارگری بود و شامل 
جلیل، خــانــواده و دوستانش می شد می بایست 
اصالتاً ترک زبان می بودند. برای نخستین بار با وسواس 
زیاد و ترس و لرز سراغ این بازیگران رفتم، در انتخاب 
بازیگر خیلی دچــار تردید بــودم که آیا می توانم آن 
لهجه شیرین را احیا کنم یا نه. این در حالی است که 
ما در زمانه ای زندگی می کنیم که در همه کلاس های 
بازیگری در استان های ترک نشین پیش از همه روی 
بیان هنرجو کار می کنند تا لهجه از بین برود. اما در 
نهایت به یک ترکیب جادویی رسیدیم که برای خودم 
بسیار شگفت انگیز بود. تورج الوند اصالتاً ترک همدان 

یا بهنام تشکر که ترک طالش است و هومن برق نورد 
نیز ترک است و طبیعتاً اگر بازیگر ترک زبان باشد 
آن لهجه شیرین از دلش درمــی آیــد. خوشبختانه 
لهجه ها خیلی خوب درآمد و در تابلو کلی کار شکل 

گرفته است.

تصویر لحظات شیرین درباره انقلاب◾
طاهرفر با اشــاره به علاقه اش بــرای نمایش تشییع 
شهدا و نماز جمعه در فیلم، یادآور می شود: چهل و 
اندی سال از انقلاب گذشته اما در فیلم ها کمتر چنین 
تصاویری دیدیم و نزدیک شدن به این رویدادهای 
مهم تاریخی کار خیلی سختی است زیرا باید آن ها 
را به گونه  ای روایـــت کــرد که بیننده نسبت به آن 
تعلق  خاطر داشته باشد و قطعاً این کار انرژی زیادی 
می برد و کار ما سخت تر بود چون لحظات شیرین و 
شوخی را در دل تشییع و نماز جمعه گنجانده ایم. 
البته قلم حسین تراب نژاد و احسان لطفیان در کنار 
موقعیت هایی که بازیگران به وجود می آوردند و درک 
صحیحی از کار داشتند سبب شد این کمدی دربیاید 
اما در مجموع نمی توانم بگویم این فیلم کمدی است، 
در حقیقت فیلم من یک اثر با شوخی های بسیار و 

لحظات شیرین در مورد انقلاب است.
این کارگردان در واکنش به اینکه آیا مخاطب با دیدن 
فیلمش راضــی از سالن بیرون خواهد آمــد یا نه، 
می گوید: ترجیح می دهم در جواب این پرسش یک 
تصویرسازی کنم و آن را با خلاصه ای از فیلم به شما 
پاسخ می دهم. شاید همین خلاصه داستان بتواند 
جوابی برای شما باشد؛ این فیلم داستان یک نقاش 
ساده ساختمان است که سواد خواندن و نوشتن دارد 
و اراده کرده یک فیلم سینمایی بسازد و با همین فیلم 
برود و سیمرغ جشنواره فجر را بگیرد و در این مسیر با 

تمام موانع می جنگد.

 گفت وگو با علی طاهرفر، کارگردان حاضر در جشنواره فجر
 که برای ساخت فیلمش از نوستالژی های دهه60 بهره گرفته است  

ادای دین »آپاراتچی« به شهیدان 

خبرخبر
روزروز

انسیه شاه حسینی: حضور سلبریتی ها روایت فیلمم را مخدوش می کرد
نشست خبری فیلم سینمایی »دست  ناپیدا« به کارگردانی 
انسیه شاه حسینی روز گذشته در سانس نخست چهارمین 
روز چهل و  دومین جشنواره فیلم فجر در خانه رسانه برگزار شد. 
در این نشست، شاه حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا 
پس از ۱۲سال سراغ این سوژه رفته است، گفت: باید از مسئولان 
بپرسید چرا کاری کردند که شاه حسینی ۱۲ سال فیلم نساخته 

است. من در همه این مدت که کار نمی کردم چندین فیلم نامه 
نوشتم و اگر شرایطش باشد همین الان می توانیم برویم سر 

فیلم برداری این فیلم نامه ها. 
این کارگردان در خصوص انگیزه اش از ساخت »دست ناپیدا« 
گفت: من سال ها با خاطرات این زنان زندگی کردم و می خواستم 
از زاویه های پنهان زندگی آن ها حرف بزنم. حاج قاسم سلیمانی 

می گفت لعنت به کسی که جنگ را دیده و حس کرده و واقعیت 
را دیده و تریبونی به او برسد و در مورد آن حرف نزند. من هم 

می خواستم درباره زندگی این زنان در جنگ حرف بزنم. 
او در خصوص اقتباس از کتاب »حــوض خــون« توضیح داد: 
موضوع فیلم دست ناپیدا و کتاب حوض خون مشترک است 
ولی نشانی، زاویه دید و برداشت داستان بسیار متفاوت از  فیلم 

اســت.  شاه حسینی دربــاره چرایی استفاده از لباس هایی با 
رنگ های امروزی در فیلم گفت: این طور نیست و من از لباس های 

خودم که از دهه 60 داشتم، در این فیلم استفاده کردم.
این کارگردان درباره استفاده از بازیگران بومی در این فیلم گفت: 
پایه فیلم من مستند است و حضور سلبریتی ها این روایت را 
مخدوش می کند به خاطر همین از بازیگران بومی استفاده کردم. 

   صبا کریمی    »آپاراتچی« به کارگردانی علی طاهرفر 
و تهیه کنندگی سجاد نصراللهی محصول مشترک بنیاد 

سینمایی فارابی، سازمان سینمایی سوره و مدرسه 
سینمایی اندیشه و هنر »ماه« است که در بخش »نگاه نو« 

فجر چهل ودوم حضور دارد. طاهرفر چندین فیلم کوتاه و 

مجموعه تلویزیونی را کارگردانی کرده و با »آپاراتچی« به 
جشنواره فجر آمده است. این فیلم داستان دلبستگی های 

یک نقاش ساختمان عاشق سینما را روایت می کند که 
با اشتیاق تمام چند فیلم کوتاه تولید کرده و در آرزوی 

ساختن نخستین فیلم سینمایی خودش است. 

حسین تراب نژاد و احسان لطفیان با برداشتی آزاد از کتاب 
»آپاراتچی« نوشته روح الله رشیدی، فیلم نامه این فیلم را 

نوشته اند. تورج الوند، فاطمه مسعودی فر، رضا ناجی، 
هومن برق نورد، بهنام تشکر، امید روحانی و علیرضا 

استادی در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

بازیگر نقش منفی فیلم »قلب رقه«: 

تماشای صحنه های 
خشونت آمیز حالم را بد می کند 
  کریمی   »قلب رقه« روایتی جدید از سینمای 
ایران درباره اتفاق های گروه های تروریستی در کشور 
سوریه به کارگردانی خیرالله تقیانی پور است که 
شنبه شب در خانه جشنواره به نمایش درآمــد. 
ــه« در  عبدالرضا نــصــاری، بازیگر فیلم »قلب رق
گفت وگو با خبرنگار قدس درباره نزدیک شدن به 
نقش ابوعسام و چالش های پیش رویش گفت: من 
پیش تر سابقه بازی در فیلم »به وقت شام« را داشتم 
اما از تماشای صحنه های خشنونت حالم بسیار 
بد می شود و حتی فیلم های وایرال شده داعش را 
نگاه نمی کردم. زمانی که این فیلم به من پیشنهاد 
شد هم نتوانستم برای نزدیک شدن به نقش سراغ 
نمونه های واقعی بروم و صرفاً براساس فیلم نامه و 
ذهنیت خودم آن را ساختم؛ طبیعتاً این شخصیت 
ذات خشن و مختصاتی داشت که با کمک کارگردان 

آن را شکل دادیم و به یک تعریفی رسیدیم.
وی در ادامه می افزاید: واقعیت این است که بازی 
در چنین نقشی از لحاظ حسی بــرای من خیلی 
دشوار بود و همه سکانس های فیلم هم سختی های 
خودش را داشت. درست است که ابوعسام بدمن 
فیلم است و حقارت هایش در فیلم نمود دارد اما 
فردی عاشق است که می خواهد ریما را تصاحب 

کند و همین پاشنه آشیل او می شود. 
این بازیگر با اشاره به آشنایی خود با زبان عربی و 
استفاده از لهجه روان در پیشبرد نقشش تأکید 
می کند: هر زبــان ماهیت خاص خــودش را دارد و 
همان طور که در زبان ما گویش های مختلفی وجود 
دارد در عربی هم همین طــور اســت و لهجه  های 
متفاوتی دارند اما سوری ها یک لهجه دارند که به آن 
لهجه سفید می گویند که در سریال ها و به ویژه دوبله 
فیلم های خارجی از این لهجه استفاده می کنند. ما 
سعی کردیم از یک لهجه دمشقی ـ سوری خنثی 
استفاده کنیم، لهجه من در این فیلم سوری بود. این 
لهجه را هم از کودکی هایم دارم که به واسطه تماشای 
فیلم های زیاد در آن سال ها با این لهجه آشنا شدم 

که آن را هم مدیون پدرم هستم.

سختی های ساخت فیلم در سوریه ◾
نصاری در ادامه به بازی در سوریه و سختی هایی 
ــاره می کند و  ــوده، اشــ ــ ــروه بــا آن روبــــه رو ب کــه گـ
می گوید: بازی کردن و اساساً حضور داشتن در 
کشوری که از ساعت 5 عصر تا 6 صبح خاموشی 
مطلق بود و عملاً چیزی به نام برق وجود نداشت 
بسیار سخت بود. زمانی که به دمشق و حمص 
رسیدیم با یک اتفاق عجیب روبــه رو شدیم که 
مدت ها به خاطرش شوکه بودیم. برخی خانه ها 
یــک بــاتــری خـــودرو داشتند کــه بــا آن فقط یک 
»ال ای دی« را روشن می کردند و زندگیشان در 
همین نور می گذشت. ما هم در همین شرایط 
کار کردیم. آنجا یک موتور برق داشتیم که در 
یک خودرو دیزلی بود و در همه صحنه ها همراه 
ما می آمد امــا همکاری با مــردم سوریه بسیار 
لذت بخش بود؛ آن ها علاقه بسیاری به هنرمندان 

دارند و حرمت ایرانی ها را حفظ می کردند.
این بازیگر دربــاره سختی های کار در یک پروژه 
اکشن اظهار می کند: به نظرم یکی از مشکل ترین 
بخش های فیلم، سکانس پایانی اتوبوس است 
که آن را در یک صحرای عجیب و غریب گرفتیم 
که گرمای سوزانی داشــت و سر و صــورت ما در 
آن آفتاب به واسطه عرق چین سیاهی که روی 
سرمان بــود دورنــگ شــده بــود. صحرای حمص 
محل تــردد داعــش بــود و یک قسمت از جاده 
تماماً مین گذاری شــده بــود و حق نداشتیم آن 
سمت برویم و ارتش سوریه مدام به ما یادآوری 
می کرد که مراقب مین ها باشیم. این صحرا پر از 
فشنگ بود و من در همان لوکیشن مقدار زیادی 
پوکه فشنگ  جمع کــردم که از زمــان داعشی ها 

مانده بود.
نصاری دربــاره تجربه تماشای این فیلم در کنار 
مخاطبان می گوید: فیلم با سختی های بسیار 
ساخته شد اما امــروز که آن را همراه مخاطبان 
ــرور آن خــاطــرات بــرایــم  ــادآوری و مـ ــ می بینم یـ
لذت بخش و جذاب است و خوشحالم که فیلم را 

در سینما تماشا می کنیم.
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علی طاهرفر
کارگردان

کریمی    سروش صحت فیلمسازی 
است که از همان ابتدای کارش سعی 
کرده امضای خودش را داشته باشد 
و هر چه جلوتر آمده رد این امضا و 
سبک کاری خاص در فیلم هایش مشهودتر شده 
است. او حالا به قدری در کارش خبره شده که به 
راحتی می تواند حرف هایش را با سبک و سیاقی 
که مختص خــودش اســت پیش روی مخاطبش 

قرار دهد. 
»صبحانه بــا زرافـــه هـــا« تــازه تــریــن فیلم صحت 
مجموعه ای از غافلگیری های عجیب و غریب است 
که اصلاً انتظارش را هم نخواهید داشت. داستان 
درباره چند دوست است که در شب عروسی یکی از 
آن ها، اتفاق های غیرمنتظره ای رخ می دهد که همه 

چیز را دستخوش تغییر می کند. 
فیلم صحت نــه کــمــدی محض اســت و نــه یک 
تراژدی، داستان موقعیت های ابزوردی را پیش روی 
شخصیت هایش می گذارد که واکنش هایشان به 
این اتفاق ها کمدی ایجاد می کند و درست در نقطه ای 
که انتظار ندارید این حجم از بی خیالی و باری به هر 
جهت بــودن از مسیرش بیرون بزند، به ناگاه ورق 
داستان برمی  گردد و به قول دکتر فضا خیلی دارک 
می شود. در واقع این صبحانه ای که قرار است با 

زرافه ها بخورید یک تراژی کمدی است که مضامین 
مهمی همچون دوستی و رفاقت، بخشش و گذشتن 
از اشتباهاتی که فرصتی برای جبرانشان وجود دارد 
را نشانه گرفته و ابایی ندارد درست در میانه زندگی، 
گریزی هم به مرگ بزند. سروش صحت در این فیلم 
هم کتاب را زمین نگذاشته و به شیوه های خودش به 
آن ادای دین می کند.اما در عین حال »صبحانه با 
زرافه ها« نقاط منفی مشهودی هم دارد و روی لبه تیغ 
حرکت می کند. تم اصلی داستان خوشگذرانی چند 
رفیق است که از کوکائین زدن سرخوش اند و برای 

فاصله گرفتن از مشکلاتشان به مواد پناه می برند و 
هر لحظه درگیرش هستند. با وجود اینکه نتایج روی 
آوردن به مواد را هم می بینیم اما تا همین جای کار 
هم می تواند برای نسل نوجوان تهییج کننده بوده و 
حتی بدآموزی داشته باشد. نکته دیگر شوخی های 
اروتیک است که چند خط درمیان دیده می شود 
و از ترفندهای مورد علاقه برخی سینماگران برای 
خنداندن است اما دست کم از سروش صحت با 
عقبه اش انتظار می رفت دزُ این شوخی ها را کمتر 

کند. 

ترکیب طلایی بازیگران◾
ویترین »صبحانه با زرافه ها« حسابی پر و پیمان 
اســت و هــر کسی را بــه تماشای فیلم ترغیب 
می کند و می توان آن را یکی از آثار پرزرق و برق در 
گیشه دانست. هوتن شکیبا، پژمان جمشیدی، 
بیژن بنفشه خواه، بهرام رادان و هادی حجازی فر 
بــه یــک ترکیب تــمــام عــیــار بـــرای فیلم صحت 
تبدیل شده اند و با توجه به اینکه هر کــدام از 
ــازی در کمدی های مختلفی را  آن هــا سابقه ب
دارنــد، جمع آن ها در یک اثر و ترکیبشان برگ 
برنده ایــن فیلم شــده اســت به ویــژه بــازی قابل 
توجه بیژن بنفشه  خواه که این اواخــر پرکارتر 
از قبل شــده و حضور درخشانی دارد و البته 
هــادی حجازی فر که با یک بــازی متفاوت این 
جمع را تکمیل می کند. نکته جالب دیگر در 
مــورد کاراکترهای فیلم ایــن اســت که طنز این 
شخصیت ها بر مبنای لودگی نیست و اغلبشان 
کــاراکــتــرهــای جــدی دارنـــد کــه واکنش هایشان 
نسبت به اتفاق ها، کمدی خلق می کند. البته 
نباید از حضور ایمان صفایی که علاوه بر نگارش 
فیلم نامه به همراه صحت، نقش کوچکی هم 
در فیلم دارد به سادگی عبور کرد که به خوبی 

توانسته چاشنی کمدی داستان را حفظ کند.

نگاهی به فیلم »صبحانه با زرافه ها« ساخته سروش صحت 

یک صبحانه خیلی تلخ با زرافه ها

در  حاشيه

برنامه اکران 
روز پنجم اهالی 
رسانه 

اهالی رسانه در 
پنجمین روز چهل و 
دومین جشنواره فیلم 
فجر به دیدن چهار 
فیلم دیگر می نشینند. 
»آپاراتچی« ساخته 
علی طاهرفر، »مجنون« 
ساخته مهدی 
شاه محمدی، »بهشت 
تبهکاران« ساخته 
مسعود جعفری 
جوزانی و انیمیشن 
»رؤیاشهر« ساخته 
محسن عنایتی 
فیلم هایی هستند که 
امروز در برج میلاد برای 
اهالی رسانه به نمایش 
درمی آیند. 

ویژه جشنواره 
فيلم فجر


